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کر نوری کاوی تکنیک ‌های جریان سیال ذهن در رمان نزوة الموتی اثر شا وا

آرمان محمدی رایگانی1 

چکیده � 

یان سیال ذهن اصطلاحی روان‌شناسی است که وارد ادبیات شــــد. این شیوه در رمانهایی استفاده  جر

یات ذهن شــــخصیتهای  می‌شــــود که بیشــــتر به اتفاقات جهان درون شــــخصیتها توجه می‌کند و محتو

یسندۀ  یۀ دید  درونی، برای مخاطب روایت می‌کند. نزوة الموتی رمانی از شاکر نوری، نو داستان را به‌کمک زاو

یسنده  عراقی است که موضوعی روان‌شناسانه دارد. شخصیت اصلی آن غرق در جهان درون خود است و نو

یان سیال ذهن، افکار قهرمان داستان را برای مخاطب توصیف می‌کند. پژوهش حاضر  به‌کمک شیوههای جر

یان سیال ذهن همچون تک‌گویی درونی،  می‌کوشــــد با روش توصیفی ـ تحلیلی، نحوۀ به‌کارگیری شیوههای جر

یا را در این رمان بررسی کند و نقش آنها در فرایند روایت داستان  هم‌زمانی، حدیث نفس و نیز تداعی آزاد رؤ

یۀ  را نشان دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوری به‌کمک شیوههایهای ذکرشده و با تغییر مکرر زاو

دید  از بیرونی به درونی، به مخاطب این امکان را می‌دهد تا به‌شکل مستقیم وارد ذهن قهرمان داستان شود، از 

گاهی یابد، سیر حوادث داستان را از درون ذهن او دنبال  یات ذهن او و احساسات و اندیشههایش آ محتو

یان سیال  کند و به‌نوعی در فرایند روایت داســــتان نقش مثبتی ایفا کند. هدف نوری از بــــه‌کارگیری شیوۀ جر

ذهن، کم کردن فاصلۀ میان خواننده و شــــخصیت داســــتان و نوگرایی در شیوۀ روایت داستان و نیز خروج از 

ساختار روایت داستانهای کلاسیک است. همچنین او می‌خواهد نشان دهد که پدیدۀ مرگ تبدیل به یک 

مقولۀ روزمرۀ زندگی شده است که ذهن شهروندان عراقی را به طور کامل مشغول کرده است . 
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مقدمه � 
یسندگان با نوآوری در سبک بیانی و  با ظهور رمانهای مدرن شیوههای روایت متحول شــــده است و نو

توجه به ذهنیات شخصیتهای داستان از شیوۀ روایت سادۀ داستانهای کلاسیک می‌پرهیزند و به جهان 

درون انسان توجه می‌کنند. 

ین جلوه‌گر شــــد که از  یســــی بــــه شیوه‌ای نو »پس از جنگ جهانی اول، داستان‌نو
یژگیهای بارز آن، بی‌توجهی به عنصر طرح، آمیختگی وقایع گذشته و حال و آینده،  و
یسنده با خواننده، شــــخصیت‌محوری  به‌جای حادثه‌پردازی و توجه  عدم ارتباط نو
 . (Griffith, 2006: p57)»به عوالم نامکشوف ذهن و دنیای درونی انسان اشاره کرد

در این گونه از رمانها، چون روایت داستان از درون ذهن شخصیتها انجام می‌گیرد، شخصیت بیشتر 

از حوادث داستان مورد توجه قرار می‌گیرد. 

»در رمانهای جدید به‌جای تمرکز روی بررسی اوضاع جامعه و مشکلات و درگیریهای 
یسان در سطح  پیچ و خم و مبهم؛ یعنی درون انسان روی آوردند. رمان‌نو آن به دالانی پر
علمی با به‌کارگیری شیوههای جدید علم روانشناسی و در سطح ادبی با استفاده از شیوۀ 
یان سیال ذهن و گفت‌وگوی داخلی، رمز و رازهای درون انسان را کشف و بررسی  جر

کردند« )آلن، 1997م، ص21؛ نک: لونیسی، 2011م، ص26(. 

یســــندگان این نوع از رمانها به‌جای توصیف اتفاقات جهــــان بیرون، به شرح رخدادهای  بنابراین، نو

پنهان درون شخصیتها می‌پردازند.

»بیشتر حوادث این نوع از رمانها در اعماق روح و روان شخصیت‌های داستان رخ 
یان می‌یابند« )هنکل،  می‌دهند و این حوادث افکار خاصی هستند که در ذهن جر

2005م، ص24(.

یم خصوصی شــــخصیتهایی هســــتند که هیچ کســــی از آنهــــا خبر ندارد؛   این افکار بیانگر فضا و حر

یان سیــــال ذهن، به عمق ذهن شــــخصیتها نفوذ کــــرده و افکار و  یســــنده با تکیه بر شیوههای جر ولی نو

یسندگان مدرن با نگرشی  یان سیال ذهن از شیوه‌های روایی اســــت که نو درونیات آنها را روایت می‌کند. جر
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روان‌شناسانه و با شیوههایی مانند تک‌گویی درونی، حدیث نفس، هم‌زمانی  و تداعی آزاد، حوادث داستان را 

از درون ذهن شخصیتهای داستان روایت می‌کنند. 

یان سیال ذهن مجموعۀ درهم و گسیختۀتداعی ها، لحظه ها و عواطف اســــت  »جر
گاه از هم می‌گذرند« )فلکی، 1382، ص46(.  گاه و ناخودآ که در آن، لایههای خودآ

راوی آنچه در درون ذهن شــــخصیت می‌گذرد و از نظم منطقی برخوردار نیســــت را نقل می‌کند. »جریان 

سیال ذهن شیــــوه ای جدید در ثبت حوادث و رویدادهای داســــتان اســــت کــــه سیلان  ذهن یک یا چند 

شــــخصیت را در فاصلۀ زمانی کوتاهی به نمایش می‌گذارد. در  این شیوۀ رابطۀ علت ومعلولی رخدادهای 

داستان از هم می‌گسلد« )پاینده، 1383، ص30(.

یری در آن جاری می‌شود که به مرحلۀ زبانی  گاه، ذهن شخصیت فعال شــــده و تصاو در حالت ناخودآ

نرسیده‌اند و بیشتر در مرحلۀ پیشاکلامی قرار دارند و حاوی گفت‌وگوهای درونی شخصیت هستند. 

در رمان‌های مدرن عربی نیز نویســــندگان از این شیوۀ روایی بهره برده‌اند؛ نویسندگانی همچون  	

یج شیوه‌ای پذیرفته شــــد و  ابزاری قرار گرفت تا  نجیب محفوظ و توفیق الحکیم. جریان سیال ذهن به‌تدر

نســــل نویســــندگان بعدی، همچون عبدالرحمن منیف، صنع‌الله ابراهیم، جمال غیطانی، ادوارد الخراط 

، بتوانند آن‌گونه کــــه می‌خواهند درونیات ذهنی خود را به مخاطب نشــــان دهند )بدوی،  و نیز بهاء طاهر

1993م، ص222(. 

یان سیــــال ذهن روی آوردند و آثــــاری چند به این  یســــندگان بسیاری به جر در دورههای بعدی نیز نو

یسندۀ عراقی از جملۀ آنها است که در رمان »نزوة الموتی« از این شیوه  شیوۀ روایی نگاشتند که شاکر نوری نو

برای روایت حوادث این داســــتان بهره برده است و در قالب راوی اول‌شــــخص، سیر داستان از درون ذهن 

قهرمان داستان روایت می‌شــــود. موضوع اصلی این رمان مرگ و مرگ‌اندیشی است؛ ولی نوری در خلال آن 

، کمبود امکانات، ناامنی اجتماعی، فســــاد اخلاقی، فســــاد اقتصادی،  به مضمونهایی همچون جنگ، فقر

یان سیال  مهاجرت اجباری عراقیها و سیطرۀ اندوه و بدبینی بر عراق اشــــاره می‌کنــــد. بررسی شیوۀ روایی جر

بی  یسی در عراق و ادبیات عر ذهن در این رمان می‌تواند گامی در جهت شــــناخت تحولات فرایند داستان‌نو

یات ذهنی او بسیاری از  معاصر باشد و مخاطب می‌تواند از خلال گفت‌وگوهای درونی قهرمان داستان و منو
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گاهی یابد. ازاین‌رو این پژوهش  تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق در دهههــــای اخیر آ

یان سیال ذهــــن و شیوههایی همچون تــــک‌گویی درونی، حدیث نفس،  می‌کوشــــد چگونگی به‌کارگیری جر

یسنده از خلق این رمان و به‌کارگیری شیوۀ روایی  هم‌زمانی  و تداعی آزاد را در این رمان بررسی کند و اهداف نو

یان سیال ذهن را بیان کند. جر

 پرسش�های پژوهش

یان سیال ذهن در رمان »نزوة الموتی« چیست؟ • هدف شاکر نوری از کاربست شیوۀ جر

یان سیال ذهن، جهان درون قهرمان داستان را  • یسنده چگونه توانسته است با شیوهه‌‌ای جر نو

روایت کند؟

پیشینۀ پژوهش

یان سیال ذهن، کتب و مقالاتی نوشته شده است که برخی از آنها این نوشتهها است:  در زمینۀ جر

کتاب »تيار الوعي في الرواية الحديثة« )2015م(، روبرت همفری.  •

در مقالــــۀ »دور تداعــــي الحرّ فــــي تنظیم حرکــــة تيّار الوعــــي في روايــــة “ذاکرة الجســــد” لأحلام  •

یســــنده با تکیه بر اصل تشابه  مســــتغانمي« )1400(، پیمان صالحی به این نتیجه می‌رســــد که نو

یابی خاطرات شــــخصیته‌ای داســــتان، جزئیات زندگــــی و دردها و امیدها و  در تداعی آزاد و باز

یژگیه‌ای رفتاری و روانی آنه‌ا را بیان می‌کند.  و

در مقالۀ »دراســــة مقارنة في تیــــار الوعی بیــــن روایتی “ما تبقّی لکم” لغســــان کنفاني و “شــــازده  •

یسندگان  یرد و همکاران معتقدند که نو احتجاب” لهوشنک کلشیری« )1398(، حسن اعظمی خو

مداخلۀ مســــتقیم در روایت ندارنــــد و موضعی بی‌طرفانه اتخــــاذ کرده‌اند و به شــــخصیته‌ا اجازه 

یان اصلی عمل کنند و آزادانه وقایع را بدون دخالت خارجی بازگو کنند.  می‌دهند تا به‌عنوان راو

در مقالۀ »بررسی و تحلیل تک‌گویی درونی و جریان ســــیال ذهن در رمان “الطنطوریه” اثر رضوی  •

یان سیال ذهن  یه را در حیطۀ جر ین عباسی و زهرا افضلی، رمان الطنطور « )1396(، نســــر عاشــــور

یشــــانی زمان و مکان در این داســــتان وجود ندارد و راوی با تکیه بر  قرار نمی‌دهند و معتقدند که پر
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لایهه‌ای گفتاری از شیوۀ روایت تک‌گویی نمایشی استفاده کرده است.

” از منظر جریان سیال ذهن« )1395(، مهران نجفی  • مقالۀ »تحلیل روایت در رمان “حین ترکنا الجسر

حاجیور و همکاران.

مقالۀ »تیّار الوعی فی “التلصّص” و لصنع الله إبراهیم« )1431ق(، ســــید ابراهیم آرمن و زهرا پاک  •

نهاد.

مقالۀ »تیار الوعي في روایة “صوفیا” للروائي السعودي محمد علوان« )2016م(، وجیه عبدالفتاح  •

. أحمد مطر

در مقالۀ »أنماط المنولوج في روایة همس الجسور للروائي علي المعمري« )2023م(، إسماعیل‌بن  •

« به کمک اشکال  مبارک‌بن سالم المعجمي به این نتیجه می‌رسد که راوی در رمان »همس الجسور

مختلف تک‌گویی درونی، حوادث گذشته و حال زندگی شخصیت را در ذهن او انعکاس دهد. 

در مقالۀ »آلیــــات تیار الوعي فــــي روایة لیلــــة الملیار لغادة الســــمان« )2017م(، سمیرة بوســــعد و  •

« با اســــتفاده از شیوه‌های  عبدالمالک ضیف بر این باورند که غادة الســــمان در رمان »لیلة الملیار

یح می‌کند که  یان ســــیال ذهن موضوعات مختلفی را بررسی می‌کند و نگاه مضطرب خود را تشر جر

عامل شکل‌گیری آن را زندگی پیچیده و در حال تغییر معاصر می‌داند.

یخته در مجلات و سایتهای اینترنتی انجام  بارۀ رمان »نزوة الموتی« تحلیلهایی به‌صورت جســــته و گر در

ین آنها این دو نوشته است:  گرفته است که مهم‌تر

مقداد مسعود در مقالۀ »الفراشة والنمل الأسود... “نزوة الموتی” للروائي شاکر نوري« )2022م(، به  •

مقایسۀ نگرش نوری به مقولۀ مرگ در رمانه‌ای »کلاب جلجامش«، »نزوة الموتی« و »دیالاس« 

پرداخته و تفاوته‌ا و شباهته‌ای آن‌ها را بیان کرده است. 

وســــیله مجاهد در مقالۀ »رواية نزوة الموتــــی ... مفردات العدم في ســــیرة من الموت المتناســــل«  •

)2019م(، با اشاره به داستان آدم و حوا، به میل ذاتی انسان برای انجام گناه اشاره می‌کند که پیوسته 

بارۀ این رمان،  در نهاد انسانه‌ا وجود دارد و در نسله‌ای مختلف تکرار می‌شود. به نظر می‌رسد در
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پژوهش مســــتقلی تاکنون انجام نگرفته اســــت و این مقاله نخستین پژوهشی اســــت که‏‏ به‌صورت 

یژگی و  ین و یان ســــیال ذهن را در این رمان بررسی کرده است. مهم‌تر ‏اختصاصی، شــــیوۀ روایی جر

یان ســــیال ذهن، کاربست این شیوۀ  نوآوری این مقاله در این اســــت که با تمرکز بر شیوهه‌‌ای جر

روایی را در رمان »نزوة الموتی« تحلیل کرده است.

1. چارچوب نظری
1-1. جریان سیال ذهن 

یان سیــــال ذهن1 مرتبط با روان‌شــــناسی اســــت کــــه بعدهــــا وارد حیطۀ نقــــد ادبی شــــد و به‌معنای  جر

یتونی، 2002م، ص66(. با وارد شــــدن این اصطلاح در قرن  »جاری شــــدن افکار در درون ذهن اســــت« )ز

یرجینیا وولف، آن را به‌عنوان  یس و و یسندگانی مانند مارســــل پروســــت، جیمز جو نوزدهم به نقد ادبی »نو

یان سیال ذهن، محصول عصر جدید  یک شیوۀ روایی در آثار خود به‌کار بردند« )مخیلد، 2022م، ص501(. جر

یکایی برای اولین بار این اصطلاح را در کتاب خود در زمینۀ  ، فیلسوف و اندیشمند آمر یلیام جیمز است و »و

یان  یم، 1993م، ص9(. در اصطلاح ادبی، جر روان‌شــــناسی با عنوان »مبانی روان‌شــــناسی« به‌کار  برد« )غنا

سیال ذهن عبارت اســــت از »شیوه‌ای از نگارش داستان که ادراکات شــــخصیت را بیان می‌کند. این شیوه، 

یکردی منطقی و تمایز میان سطوح مختلف واقعیت به  احساسات و معانی درون ذهن شــــخصیت را بدون رو

گاه شخص داشته  یشــــه در ناخودآ یر می‌کشد« )فتحی، 1985م، ص73(. این احساسات و افکار ر تصو

یر می‌چرخند  اســــت و از نظم منطقی برخوردار نیســــتند و تنها در ذهن شخصیت به شــــکل انبوهی از تصاو

یســــنده تلاش می‌کند با ثبت حالات ذهنی شخصیتهای  بان او جاری نمی‌شــــوند. »در این روش نو و بر ز

داســــتان، مخاطب را با تجربۀ ذهنی آنها آشنا سازد و سیلان اندیشــــهها، عواطف و خاطرات شخصیتها را 

یســــنده، به ذهن  یقِِ نو یتونی، 2002م، ص66(، یعنی مخاطب ازطر به‌صورت مســــتقیم به نمایش بگذارد« )ز

یان‌یافته در ذهن شخصیت  یر و افکار جر یقِِ تصاو شخصیت نزدیک می‌شود و سیر روایت داستان را ازطر

پیگیری می‌کند. »خاطرات پنهان شــــخصیت که ممکن است دردناک یا خوشــــایند باشند، در نتیجۀ محرکی 

 گرفتن شــــخصیت در موقعیتی خاص برانگیخته می‌شــــوند« )ایوب، 2001م، ص114؛ عبدی و  بیرونی با قرار

یر و خاطرات تحت‌تأثیر عوامل محیطی دوباره در چارچوب  همکاران، 1396، ص 60(؛ یعنی این افکار و تصاو

یژگی‌ آنها خاموش و پنهان  ین و یان می‌یابند و مهم‌تر ذهن بازبینی می‌شوند و به‌شــــکل انبوه و غیرارادی جر

1. Stream of consciousness
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یسنده با قلم خود  یرا در مرحلۀ پیشــــازبانی قرار دارند و به مرحلۀ زبانی نمی‌رســــند؛ ولی نو بودن آنهاست؛ ز

یۀ دید  درونی روایت شود.  پرده از این افکار شخصیتها برمی‌دارد تا داستان از زاو

گاه تقسیم می‌کند که البته بیشتر  گاه و خودآ ید ساختار شخصیت انسان را به دو بخش ناخودآ فرو 	 

گاه تمرکز می‌کند. بر ناخودآ

گاه انســــان و بخــــش اصلی و  یۀ کــــوه یخ، نیمــــۀ نمایان یــــخ را خودآ یــــد در نظر »فرو
یرســــازی  گاه می‌دانــــد. بر پایۀ چنین تصو یــــر آب را ناخــــودآ پنهان‌شــــدۀ این کوه ز
گاه بنا نهاده شــــده اســــت  گاه براســــاسِِ حجم عظیمی از ناخودآ ســــاده‌ای، خودآ
گاه  گاه او سرچشــــمه نمی‌گیرد و ناخودآ و هیچ‌یک رفتارها و اعمال انســــان از خودآ
کارگردان اعمال انســــان اســــت« )p117 ,1963 ,Freud-119؛ حسینی و ســــجادی، 

1397،ص 42و43(. 

گاه در حال حرکت اســــت تا مفهومی  گاه و خــــودآ گاه به نیمۀ ناخودآ افکار انســــان پیوســــته از ناخودآ

، با هدف آشکار ساختن ماهیت روانی  یان بر نوعی سطوح هوشیاری پیش از گفتار مشخص بیابد. »این جر

یان سیال ذهن نیز این سه حالت پیوسته در حال  شخصیتها تمرکز دارد« )همفری، 2015م، ص33(. در جر

یافتها، عملها و عکس‌العملها از  یان سیال ذهن، در تعامل با هم و پردازش اطلاعات هستند. »در جر

گاهی نمایش داده می‌شود و در آن، تکیه بیش از گفتارهای عقلانی  گاهی و ناخودآ گاهی، نیمه‌آ جنبههای آ

یرا اطلاعاتی که در مرحلۀ پیشاگفتاری و قبل از  بر لایههای پیش از گفتار است« )شمسیا، 1389، ص182(؛ ز

یر و اطلاعاتی ناب و دست نخورده هستند که بدون  یان می‌یابند، تصاو گاه در ذهن جر سانسور توسط خودآ

ین لایههای شــــخصیت انســــان سرچشمه می‌گیرند.  گاه، از عمیق‌تر دخالت قوۀ عقل و منطق؛ یعنی خودآ

بان انعکاس  یز و بیان‌نشــــدنی دارد و بههیچ‌وجه در قالب ز گاه ماهیتی چندوجهی، مبهم، منطق‌گر »ناخودآ

یز از ناگفتههای بسیاری اســــت که فرد در جامعه  نمی‌یابد« )بیات، 1395م، ص72(. این فضــــای مبهم لبر

و جهان بیرون از متن، به‌علت وجود فیلترها و رعایت هنجارهای اجتماعی، مجبور به ســــرکوب و ســــانسور و 

گاه، فرد افکاری را  بان و در ذهن می‌شود. در حالت خودآ بان به ساحت پیشــــاز پس‌راندن آنها از ساحت ز

بان نــــی‌آورد و در همان حالت پیش‌زبانی باقی می‌گذارد. »در  از فیلتر ذهنش عبور می‌دهد؛ ولی آنها را بر ز

یان  یان سیال ذهن، اســــاس بر مفاهیمی اســــت که ایجاد تداعی می‌کنند. خواننده به‌طور مستقیم در جر جر
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افکار شخصیت داستان و واکنشهای او نسبت‌به محیط اطرافش قرار می‌گیرد و سیر اندیشههای او را دنبال 

یسنده با این شیوۀ روایت به خواننده نقش فعالی می‌دهد و فاصلۀ  می‌کند« )مقدادی، 1378، ص190(. نو

یان سیال ذهن  میان شخصیت داستان و مخاطب را درهم می‌شکند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که جر

ین و پیچیده‌ای اســــت که به کمک آن، تحولات درون شخصیتهای داستان بدون دخالت  شیوۀ روایت نو

یۀ دید  درونی روایت می‌شود و گفت‌وگوها بیش از آنکه منشأ بیرونی و کلامی داشته باشند،  یسنده و از زاو نو

پیشاکلامی و در درون ذهن شخصیت رخ می‌دهند.

1-2. خلاصۀ داستان

یس عراقی که در سال )2017م( جایزۀ ادبی »كتارا للرواية العربية« را کسب  شاکر نوری )1959م( رمان‌نو

کــــرد و دارای رمانهای »نافذة العنكبــــوت«، »نزوة الــــوتى«، »ديالاس بين يديــــه«، »كلاب جلجامش«، 

»المنطقة الخضراء«، »شامان«، »مجانين بوكا« و »جحيم الراهب« اســــت که رمان »نزوة الموتی« دومین رمان 

یژه، به مقولۀ مرگ و تأثیرات منفی جنگ بر روح و روان عراقیها اشاره می‌کند. اوست و در آن به‌شکلی و

یافت یک نامۀ اضطراری ازسوی قهرمان داستان آغاز می‌شود که اسم آن مشخص نیست  داستان با در

یس اســــت. در نامه از او خواسته می‌شود تا به زادگاهش شــــهر جلولا بیاید و جسد پدرش را  که  و ساکن پار

یرا قرار است سینمایی در محل قبرستان  سالها پیش فوت شده است به قبرستان جدید شهر انتقال دهد؛ ز

قدیمی احداث شود. مادر قهرمان داســــتان به او توصیه می‌کند که با همسران پدرش؛ یعنی سلطانه و زلیخا و 

همچنین دوستان پدرش روبه‌رو نشــــود؛ ولی او به رهنمودهای مادرش گوش نداده و برای کشف معماهای 

پیرامون پدرش که در کودکی از او جدا شده است سراغ دوســــتان پدرش می‌رود و ناگفتههای بسیاری برای 

نی اغواگر است، باعث می‌شود مرتکب گناه شده  ، ملاقات او با سلطانه که ز او نمایان می‌شود. از سوی دیگر

و با او رابطۀ نامشروع برقرار کند. کنجکاویهای قهرمان داستان او را دچار تناقضی شدید کرده و پیوسته در 

درون خود به گفت‌وگو با خود می‌پردازد و صحنههایی را بین توهم و واقعیت احساس می‌کند و با خود هذیان 

ید. پس از انتقال جسد پدر به قبرستان جدید، روایت داســــتان بدون پایانی مشخص، به صحنه‌ای  می‌گو

ختم می‌شود که پیرمردی هفتاد ســــاله در انتظار پایان لحظات زندگی‌اش اســــت و آن در واقع، راوی داستان 

است و درمقابل آن پسرش کنان ظاهر می‌شود که کتابی پوسیده را می‌خواند که حوادث زندگی پدرش را میان 

دو شهر و دو توهم و دو زن می‌خواند.
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2. تحلیل شیوه��های جریان سیال ذهن در رمان نزوة الموتی

یان سیال ذهن اعــــم از تــــک‌گویی درونی، حدیث نفس،  در رمان »نزوة الــــوتی« انواع شیوههــــای جر

هم‌زمانی  و تداعی خاطرات به‌کار گرفته شده است. برای نمونه، مواردی از این شیوهها تحلیل می‌شود.

2-1. تک�گویی درونی 

یان سیال ذهن، تک‌گویی درونی است.  ین شیوههای جر یکی از بارزتر

»تک‌گویی، انعکاس ذهن شخصیتها در ســــطح پیش از گفتار است؛ بخشی که 
یرها و ذهنیتها در  در آن ترتیب زمانی، نظم منطقی و ســــانسور مطرح نیســــت. تصو
بان جاری نشده‌اند« )Humphrey, 1962م،  این مرحله معرّّف عواطفی است که بر ز

یف عسکری و زارع برمی، 1394، ص137(. ص24-28؛ نک، شر

 تک‌گویی درونی گفت‌وگوی محرمانۀ شخص با خود است و مخاطب به کمک عبارتهای متن از فضای 

گاه می‌شــــود. »تک‌گویی درونی به دو گونۀ مســــتقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی  ذهن شــــخصیت و افکار او آ

می‌شود« )همفری، 2015م، ص60(. 

2-2. تک�گویی درونی مستقیم 

یســــنده بیان  یات ذهن راوی یا قهرمان داســــتان، بدون دخالت نو در تک‌گویی درونی مســــتقیم، محتو

یقِِ  می‌شــــود. پس در این روش »ذهن شــــخصیت که بیانی از تجربهها، عواطف و خاطرههای اوست، ازطر

یۀ دید  نقل‌قول مستقیم و به‌صورت اول‌شخص روایت می‌شود« )مدینی، 1982م، ص57(. در این شیوه، زاو

 
ً
یسنده، مستقیماً  کاملاً درونی و با ضمیر اول‌شخص اســــت. پس »خواننده در خلأ توصیف یا اظهارنظر نو

به زندگی راوی، اول شــــخص، راه می‌یابــــد« )ولــــک و وارن، 1382، ص258(. در ایــــن نوع از تک‌گویی اگر 

شخصیت سؤالی را مطرح می‌کند، مخاطبش وجود خارجی ندارد و در درون ذهنش با خود حرف می‌زند. »و 

راوی نه با خواننده حرف می‌زند و نه با کس دیگری در صحنه گفت‌وگو می‌کند« )براهنی، 1365، ص74(. 

در رمان »نزوة الموتی« راوی اول‌شخص است و بیشتر تک‌گوییها از نوع مستقیم هستند که با توجه به 

میزان دخل و تصرف به دو نوع تقسیم می‌شود. در نوع اول، راوی هیچ نقشی در روایت ذهنیات شخصیتها 
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ندارد و در نوع دوم راوی با کلمــــاتی همچون با خود فکر کردم، از خود پرسیــــدم، این‌گونه خیال کردم و چنین 

تصور کردم، دخل و تصرف اندک خود را در فرایند روایت نشان می‌دهد. 

یافت می‌کند، خاطرۀ پدرش در ذهنش  قهرمان داســــتان پس از فهمیدن محتوای نامه‌ای که از عراق در

بازخوانی می‌شود. او با پرسشهایی از خود، به این مشغلۀ ذهنی‌اش اشاره می‌کند: 

»لا أدري کیف ألهبت هذه البرقية أحشــــائي و بعثت أبي من جدیــــد من قبره؟! یبدو 
 لنتلاشی کما لو أن موتنا یضيء حیاتنا)نوری، 2004م، ص19(؛ 

الّا
بأننا لا نتغیر إ

نم چگونه این تلگراف، درونم را شعله‌ور ساخت و پدرم را دوباره از نو زنده از درون قبرش گرداند؟! به  نمی‌دا

یم. همان‌گونه که مرگمان بر زندگی‌مان پرتو بیفکند«. نظر می‌رسد که ما تغییر نمی‌کنیم، مگر اینکه متلاشی شو

در اینجا هیچ مخاطب مفروضی وجود ندارد و قهرمان داستان با درون ذهنش خودش حرف می‌زند و تمام 

یری بر چارچوب ذهن قهرمان داستان  این کلمات و عبارتها در مرحلۀ پیشازبانی هستند و همچون تصاو

یر را  یســــنده است که با نزدیک شــــدن به ذهن او، این تصاو نقش می‌بندند و هیچ صدایی ندارند و این نو

گاهی  بدون هیچ‌گونه دخالتی و نشان دادن ردپایی از خود به صفحات رمان منتقل می‌کند و مخاطب از آنها آ

یۀ دید  بیرونی خارج می‌شــــود، اقتدار  می‌یابــــد و این‌گونه روایت داســــتان از حالت کلاسیک و تکیه بــــر زاو

یسنده بر متن کاسته می‌شود و نیز خود قهرمان داستان به‌عنوان راوی اول شخص، ماجرای زندگی خود را  نو

شرح می‌دهد. 

قهرمان داســــتان تحت‌تأثیر  متن تلگراف، به سیطرۀ سایۀ مرگ بر سرزمینش اشــــاره می‌کند که مردمانش 

هرلحظه با آن روبه‌رو می‌شوند: 

»لعل الــــفرق بین ما أعیشــــه هنا و هنــــاک أن الناس هنــــا لا یتفــــوهون بالموت بل 
یســــتقیظون مع الموت  یحاولون نسیانه؛ اما  أهالي بلدي فــــعلی النقیض، ینامون و
إلا ما الذي دفع بسلطات بلدیة  یحتفون به و بل یحتســــونه مع أقداح الشــــاي بل و
مدیــــنتي إلی أن تتخذ قرار نقــــل المقبرة القدیــــة إلی مکان جدیــــد وکأن الصحاري 
المحیطة بمدینتي تقلصت، وأغرقتها المیاه؟!  هل أن لا مبالاة العراقي بالموت مستمدة 
من لا مبالاته بالحیــــاة یا تری؟ )همان، ص20(؛ شــــاید فرقی که میــــان آنجا که زندگی 
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یاد به مــــرگ توجه  یــــس( و اینجا )عــــراق( در این باشــــد که در آنجــــا ز مــــی‌کنم )پار
کنان سرزمین من برعکس آنها،  نمی‌کنند، حتی می‌کوشند آن را فراموش کنند؛ اما  سا
با مرگ می‌خوابند و بیدار می‌شــــوند؛ بلکــــه آن را با چای می‌نوشــــند، یا حتی از آن 
اســــتقبال می‌کنند، وگرنه چه چیزی باعث می‌شود که رؤسای شــــهرداری شهرم را وا 
‌دارد که تصمیم بگیرند قبرســــتانی را به مکانی جدید انتقــــال دهند. گویی بیابانهای 
اطراف شهرم کم شده‌اند و آبها آنها را غرق کردند؟ شگفتا فکر نمی‌کنی بی‌توجهی 

عراقیها به مرگ نشأت گرفته از بی‌توجهی آن‌ها به زندگی نیست؟«.

این ســــخنان گفت‌وگویی درونی اســــت که ذهن قهرمان داســــتان در نتیجۀ مشــــاهدۀ وضعیت جامعۀ 

یۀ دید  در این گفت‌وگو  بارۀ مرگ واکنش نشان می‌دهد. زاو جنگ‌زدۀ عراق نسبت‌به دیدگاه هم‌وطنانش در

درونی است و عبارتها همه در چارچوب ذهن قهرمان داســــتان جاری می‌شوند و اگر متن داستان نباشد، 

یســــنده در این گفت‌وگوی درونی غایب است و همچون رمانهای  کسی نمی‌تواند آنها را ببیند یا بشنود. نو

کلاسیک به‌عنوان راوی سوم‌شــــخص فضاها را توصیف نمی‌کند؛ بلکه روایت از درون ذهن قهرمان داستان 

یسنده می‌شنود،  بان نو انجام می‌گیرد و مخاطب  به‌جای اینکه یک شــــنوندۀ صرف باشــــد که داســــتان را از ز

یســــنده بر متن، مخاطب به قهرمان داستان نزدیک‌تر  بان قهرمان داستان می‌شــــنود. با کاهش اقتدار نو از ز

می‌شود و احساسات و اندیشههای او را بدون واسطه و بهتر درک می‌کند.

 
ً
بارۀ نحوۀ مرگ پدرش دچار تردید می‌شود و نمی‌داند واقعاً قهرمان داستان تحت‌تأثیر  مسئول کتابخانه در

چه کسی پدر اوست و این‌گونه به مادر خود نیز شک می‌کند: 

 لیغوص في عالم 
الّا

»کان یعتقد بأنّّ حیاتــــه انتهت حین بدأت حیاتــــك. لم یفعل ذلــــك إ
. هل کان ذلك أبي أم أنّّ ثمة رجلاً أخر قذف نطفته في أمي؟ هل کان لأمي عشیق  الانتحار
ؤال الجارح؟« )همان، ص130(؛ او  ؟ من یعرف؟ بل من یتجرأ   أن یسأل أمه هذا  ال�سُُّ آخر
معتقد بود که زندگی‌اش پایان یافته اســــت آن‌گاه که زندگی تو آغاز شده است. این کار 
را نکرده اســــت، جز اینکه در جهان خودکشی غوطه‌ور شــــود. آیا پدرم بوده یا اینکه مرد 
دیگری بوده که نطفۀ من را در وجود مادرم نهاده است. آیا مادرم معشوقۀ دیگری داشته 
است؟ چه کســــی می‌داند؟ یا چه کســــی می‌تواند این ســــوال دردناک و آزاردهنده را از 

مادرش بپرسد؟«.
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بارۀ پدرش، باعث می‌شود که  محافظه‌کاری مادر و پاسخهای غیرواضح او به پرسشهای شخصیت در

گاهش حس تردید و  گاهش یک حس متناقض به وجود آید. از یک ســــو، در ناخودآ در بخش نیمۀ خودآ

گاه  ، در خودآ بارۀ سرگذشــــت پدرش پدید می‌آید و از سوی دیگر بی‌اعتمادی نسبت به صداقت مادرش در

گاهش ذخیره شود؛ ولی  عاطفۀ مادر فرزندی باعث می‌شود که تردیدش را ســــرکوب کند و دوباره در ناخودآ

تحت‌تأثیر  محرکهای بیرونی؛ یعنی گفت‌وگو با مسئول کتابخانه و روایتی متفاوت از مرگ پدرش، دچار آشوب 

ذهنی و تردید می‌شــــود و برای حل این بحران و ابهام به درون خود پناه می‌برد و از خود ســــوال می‌کند، بدون 

گاه به  آنکه به پاسخ قطعی برســــد. در اینجا این گفت‌وگوی درونی مسیر حرکت ذهن شــــخصیت از ناخودآ

گاه نفوذ می‌کند و شــــخصیت را برای  گاه به محدودۀ  نیمــــۀ خودآ گاه را نشــــان می‌دهد که ناخودآ  نیمۀ خودآ

گاه برخورد می‌کند   کردن لایههای راز مرگ پدرش به پرسش از دوستان پدرش وا می‌دارد؛ ولی با سدّّ خودآ باز

که احتمال می‌دهد که توصیههای مادرش مبنی‌بر دوری از دوستان پدرش صحیح باشد.

 دادنِِ ســــخنان هر دو طرف و با پرسشهای  قهرمان داستان با بازخوانی حوادث گذشته و کنار هم قرار

متعدد از خود، در درون ذهنش به‌دنبال حقیقت می‌گردد؛ ولی به چیزی نمی‌رسد: 

»في تجوالي التائه، کنت أتوقف عند أعمدة الکهرباء لأنظر إلی عقارب الساعة. -کم 
کل نفسه في هذه المدینة. – هل کانت أمي أو زلیخة أو سلطانة  الساعة الآن؟ الزمن یأ
علی علم بمرض أبي؟ )همان، ص164(؛ در پرسۀ بیهدفم، کنار تیرهای برق ایستادم 
تا به عقربههای ساعت نگاه کنم. ساعت چند است؟ زمان، خودش را در این شهر 

گاه بوده‌اند؟«. می‌خورد. آیا مادرم یا زلیخا یا سلطانه از بیماری پدرم آ

گاه و  یــــۀ دیــــد  از بیرون به درون، نبــــرد خودآ یســــنده غایب اســــت و در قالب تغییر زاو در اینجا نیز نو

گاه دوباره رخ می‌نماید. قهرمان داســــتان هرچه می‌کوشــــد مادرش را از چارچوب شــــک و اتهام خود  ناخودآ

بارۀ نقش  گاه سرکوب‌شده نمی‌تواند طاقت بیاورد و شروع به پرسش از خود در بیرون کند؛ ولی دربرابر ناخودآ

کید مــــادر بر عدم وارد شــــدن او در جزئیات زندگی پیشین  هرکدام از همســــران پدرش در مرگ او می‌کند. تأ

گاه او را درگیر می‌کند و او خود را در محاصرۀ کلافی بی‌پایان  ، ناخودآ پدرش و دوری از همسران و دوستان پدر

از ابهامها، پنهان‌کاریها و تناقضات می‌یابد. 
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2-3. تک�گویی درونی مستقیم از نوع نقل�قول 

یسنده در تک‌گویی درونی مســــتقیم به‌شــــکلی محدود خود را نمایان می‌ســــازد. در این نوع »دخالت  نو

یســــنده / راوی، وجود عبارت “گفت” و  یســــنده به‌صورت غیرمحســــوس اســــت و تنها نشــــانۀ بودن نو نو

یسنده یا راوی در  “گمان کرد” است« )مقدادی، 1378، ص191(. در بخشهایی از داســــتان نزوة الموتی، نو

یات ذهن شــــخصیت دخالتهای کوچکی می‌کند و به‌صورت کوتــــاه و در قالب عباراتی همچون  نقل محتو

، خطر في ذنيه، رددتُُ في  »تساءلتُُ في نفســــي، قلتُُ في نفســــي، تســــاء‌لتُُ في سري، شــــعرتُُ، کنتُُ أفکر

نفسي« خود را در فرایند روایت داستان نمایان می‌کند. 

ینی می‌کند و  یت فراموش‌شدۀ قهرمان داســــتان را برای او بازآفر انتقال جسد پدر به قبرستان جدید، هو

نشــــان می‌دهد که یاد و خاطرۀ انســــان‌ها با وجود مرگ هم ازبین نمی‌رود: »رددتُُ في نفسي: أ لیس الرحیل 

یشبه محاورة الموتی أو محاورة رجال من عصور غابرة؟ )نوری، 2004م، ص12(؛ با خودم تکرار کردم: آیا مسافرت 

)مرگ( همچون گفت‌وگوی مردگان یا گفت‌وگوی مردمان عصرهای گذشته نیست؟«.

یۀ دید  را از بیرونی به درونی  یسنده زاو این گفت‌وگوی درونی شخصیت در حالت تنهایی رخ می‌دهد و نو

تغییر می‌دهد و برای لحظه‌ای در قالب عبارت »رددتُُ في نفســــي« خود را نشان می‌دهد. در اینجا مخاطب 

به‌شکل مستقیم و به یک‌باره وارد ذهن شخصیت نمی‌شود؛ بلکه راوی با یک مقدمه‌چینی کوتاه، راه را برای 

ورود به ذهن شــــخصیت فراهم می‌کند. ابهامی که بر سراسر زندگی قهرمان داســــتان از گذشته تا کنون سایه 

بارۀ افکاری نظر دهد که در ذهنش نسبت‌به اتفاقات  انداخته است، باعث شــــده که او نتواند با قطعیت در

جهان پیرامونش رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو ایــــن احتمالات را در ذهنش   به‌صورت  گفــــت‌وگویی خاموش مطرح 

یرا در جهان بیرون برای پرسشهایش پاسخی نمی‌یابد. می‌کند؛ ز

گاهی می‌یابد، در گفت‌وگوی درونی خود، جابه‌جایی قبرستان  شــــخصیت اصلی وقتی از محتوای نامه آ

قدیمی و انتقال اجساد پوسیده را امری معقول نمی‌داند: 

»وتســــاء‌لتُُ في نفســــي: -هل هناك ما یهم الآن وقد بلغنا نهایة المطاف مع أبي؟ أيّّة 
یخها إلی مئات الســــنین؟ )همــــان، ص31و32(؛ و از  جدوی في نقل مقبــــرة امتد تار
یم، این اکنون چیزی  خودم پرسیدم: آیا اکنون که به نهایــــت کارمان با پدرم رسیــــده‌ا
یخ آن به  هست که مهم باشــــد؟ چه ســــودی در انتقال قبرســــتانی وجود دارد که تار



146146

14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

شش
ره 

ما
 ش

وم،
 س

ال
س

صدها سال به درازا  می‌انجامد؟«.

یۀ دید  بیرونی به  یان روایت از زاو عبارت »وتساء‌لتُُ فی نفسی« به مخاطب کمک می‌کند تا بفهمد که جر

یۀ دید  درونی تغییر یافته و این عبارات گفت‌وگوی محرمانۀ شــــخصیت با خود در درون ذهنش هستند و  زاو

یقِِ این نجوای درونی به فضای  هنوز ماهیت صوتی نیافته و محبوس در قاب ذهن او هســــتند. مخاطب ازطر

فکری قهرمان داســــتان و نوع جهان‌بینی او نزدیک می‌شــــود و نگاه او به مقولۀ مــــرگ را می‌بیند و از سویی، 

یقِِ  یرانی و عقب‌ماندگی عــــراق نیز ازطر به غیرمنطقی بودن رفتار مســــئولان کشوری و نقش مــــنفی آنها در و

یســــنده با ذکاوت خود و به‌شکلی غیرمستقیم و با  این تک‌گویی درونی قهرمان داســــتان پی می‌برد. البته، نو

یتی در برطرف کردن  دخالتی کوچک و در حد دو کلمه، وضعیت نامناسب عراق و ناکارآمدی نهادهای مدیر

مشکلات مردم را نشان می‌دهد.

بارۀ علت و انگیزۀ اشتیاقش  قهرمان داســــتان پیش از ارتکاب گناه با ســــلطانه، در ذهنش با خود در

برای دیدن سلطانه گفت‌وگو می‌کند: 

»وتوالت الأسئلة في ذنيه: -لماذا کل هذا الانجذاب نحو سلطانه؟ -هل لأنني تعلقت 
بها في صباي؟ -وهل یقدّّر لي أن أدخل الحب مــــن دائرة کل ما هو محرم علی الدوام؟ 
 علی هذه الرغبــــة اللعینة؟  )همان، ص88(؛  

ً
یتها حافزاً -وهل أصبح منع أمي من رؤ

و این پرســــشها پشت‌ســــرهم در ذهنم ادامه یافت: این‌همه جذب شدن به‌سوی 
سلطانه برای چیست؟ آیا برای این است که من در کودکی به آن دلبستگی داشته‌ام؟ 
نم پیوسته عشــــق را وارد چارچوب و دایرۀ محارم کنم؟ آیا ممنوعیت من از  آیا من می‌توا

ین‌شده شد؟«. دیدن او توسط مادرم تبدیل به انگیزه‌ای برای آن میل نفر

یات ذهن قهرمان داستان  عبارت »توالت الأسئلة فی ذهنی« نشان می‌دهد که مخاطب به یک‌باره با محتو

یســــنده برای ورود مخاطب به ذهن مقدمــــه‌چینی می‌کند و از فعل سوم‌شــــخص  روبه‌رو نمی‌شــــود؛ بلکه نو

اســــتفاده می‌کند و حضور کوتاه خود را در داســــتان نشــــان می‌دهد. پاســــخ پرســــشهای قهرمان داستان، 

پرسشهای دیگری است که گویی قرار نیست پاسخ قطعی برای آن یافته شود. گویی قهرمان داستان با طرح 

پرسش مقابل پرســــش خود، سفســــطه می‌کند و به‌نوعی برای توجیه رفتار غیراخلاقی خود تلاش می‌کند و 

گاه برای کاهش فشار روانی و عذاب وجدان در قبال پدرش از پرسشهای متعدد از خود  به‌شکلی ناخوادآ
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به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی ـ روانی استفاده می‌کند و به‌نوعی از واقعیت و ارتکاب گناه فرار می‌کند. ذهن 

او شبیه دالانی طولانی اســــت که در آن سوالهای متعدد پشت‌ســــرهم و متصل بههم قرار گرفته‌اند و در این 

یشــــان‌حالی قهرمان در آن به‌وضوح  توالی، زمان گذشــــته و حال و آینده درهم آمیخته شده‌اند و علت این پر

مشخص نیست. 

در بخشهایی از داستان تک‌گویی درونی شــــخصیت پیچیده‌ می‌شود و به‌خاطر افکار و سوء‌ظنهایی 

، پدر و حتی  که در ذهنش جولان می‌دهد، دچــــار هذیان می‌شــــود و در ذهنش افراد دیگری همچون مــــادر

سلطانه وارد می‌شوند:

 ) ( - لقد حذرتُُك منها یا ابني. )پســــر »صوت أمي یعود للظهور مــــن جدید: )مادر
ت الخطیئة في روحي وجســــدي، ... )ســــلطانه( صوت 

ّ
وما الفائدة الآن بعد أن حلّ

 الطرق 
ً
 البحــــار وقاطعاً

ً
ســــلطانة: -ما الذي حملك علی هذا الســــفر البعیــــد، عابراً

 أبي. قهقهات صاخبة فاضت من الغابة: )سلطانه( 
ً
( –أتیتُُ قاصداً والممرات؟ )پسر

( –عزمتُُ علی أن آتي إلیــــك بالحزن والألم  -تصورت بأنك جئــــت من أجلي. )پســــر
والبرد والحرّّ ... في الحســــرات والبکاء ... فاغفر لي یا أبي )همان، ص196(؛ صدای 
مادرم دوباره از نو ظاهر می‌شود: پسرم، تو را از آن برحذر داشتم. فایده آن چیست 
بعد از آنکه این گنــــاه در روح و بدنم فرود آمد... . صدای ســــلطانه: چه‌چیزی را به 
یاها عبور کنی و راهها و گذرگاهها را بپیمایی؟. من  این سفر دور وا داشــــت، تا از در
با هدف پدرم آمدم. صــــدای قهقۀ بلندی جنگل را پر کرد: گمــــان کردم تو به‌خاطر 
یه به  من آمده‌ای. تصمیم گرفتم تا با اندوه و درد و ســــردی و گرمی و با حسرت و گر

یم ... . ای پدر من را ببخش«. سوی تو بیا

عبارتهای »صوت أمي« و »صوت سلطانة« تغییر راوی از اول‌شخص به دوم‌شخص را نشان می‌دهد 

یسنده را که در پشت شخصیت پنهان شده را نمایان می‌سازد و فضای ذهن پرآشوب شخصیت  و حضور نو

، پدر و ســــلطانه می‌پــــردازد. ضمیر متکلم در کلمۀ  را نشــــان می‌دهد که در درون ذهنش به گفت‌وگو با مادر

»روحی« نشان می‌دهد که قهرمان داستان در ذهنش به پرســــش مادرش پاسخ می‌دهد و فعل »أتیتُُ« نیز 

تغییر لحن روایت از سلطانه به قهرمان داستان را نشان می‌دهد که می‌خواهد ادعای سلطانه را انکار و علت 

اصلی آمدن خود به عراق یعنی انتقال جســــد پدر را توضیح دهد. فعل »عزمتُُ« نیز در خطاب پدر قهرمان 
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داســــتان اســــت که در ذهنش تداعی یافته اســــت که از او بابت ارتکاب گناه گلایه می‌کند. در این بخش از 

گاه قرار می‌گیرد و ارتباط خود با جهان محسوس بیرونی را  داستان، قهرمان داستان کاملاً تحت سیطرۀ ناخوادآ

یا و در چارچوب ذهنش به گفت‌وگو با شخصیتهایی می‌پردازد که   به‌صورت  از دست می‌دهد و در عالم رؤ

یکی کنار او نیستند.   فیز

2-4. هم�زمانی 

یان سیال ذهن، هم‌زمانی  است. »یکی از اصول اساسی در تک‌گویی درونی پدیدۀ  از دیگر شیوههای جر

هم‌زمانی  است، یعنی تداخل هم‌زمان   دو عمل ازجانب یک شــــخصیت در آن واحد« )گودرزی لمراسکی و 

زندنا، 1392، ص173(.

بارۀ دوســــتان پدر  شــــخصیت اصلی داســــتان هم‌زمان   با مکالمۀ تلفنی‌اش با مادرش، در ذهنش نیز در

یان می‌یابد: سؤالاتی جر

 ما یقوله لــــك أصدقاء أبیــــك. ورحتُُ أفکــــر ... من هم 
ّ

»وتضیــــف: -لا تصــــدق کلّ
أصدقاء أبي ... هل أعرفهم یا تری؟ ثم أوضحت حدیثها قائلة: -عندما تأتي ســــوف 
 منه أو في 

ً
بما کانوا أصغر عمراً أقول لك من هم. وقلتُُ في نفسي: -هل مازالوا أحیاء ور

عمره. وتنتُُبه: -ألم یکن له أعداء؟ ... . کانت الساعات بعد انتهاء مکالمتها تمر ببطء 
ید: هر چه که دوستان  کما تمر جنازة مجهولة )نوری، 2004م، ص17(؛  و در ادامه می‌گو
یند را باور نکن. من داشتم فکر می‌کردم ... دوســــتان پدرم که هستند ...  پدرت می‌گو
. به نظرت من آنها را می‌شناسم؟. سپس ســــخنش را واضح‌تر کرد و گفت: وقتی که 
بیایی، به تو خواهم گفت که آنها که هستند. من با خودم گفتم: آیا آنها هنوز زنده‌اند 
و شاید کوچکتر از او یا همسن او باشند. من به هوش آمدم: آیا دشمنی نداشت؟... . 
ســــاعتها پس از مکالمۀ آنها به‌کندی می‌گذشت، همچون جنازۀ ناشناخته‌ای که 

عبور می‌کرد«.

این شیوۀ ترکیبی روایت باعث می‌شــــود که مخاطب با دقت بالا حوادث داســــتان را دنبــــال کند و فرایند 

روایت یکنواخت و خسته‌کننده نشــــود. برخی افعال بیانگر گفت‌وگوی درونی شخصیت هستند. افعال این 

بان مادر قهرمان داســــتان نقل  عبارت »وتضیف: -لا تصدق، تأتي ســــوف أقول، أوضحــــت حدیثها« که از ز
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می‌شود، بر مکالمۀ تلفنی آنها دلالت می‌کند که خارج از ذهن قهرمان داستان هستند. حس   جست‌وجو  گری 

کید مادرش  گاه قهرمان داستان است، نمی‌تواند به‌سادگی علت تأ یزه‌ای نهفته در ناخودآ بیش‌ازاندازه که غر

برای ملاقات کردن با دوســــتان پدرش را بپذیرد. ازاین‌رو قهرمان داســــتان برای لحظات کوتاهی، هم‌زمان   با 

بارۀ ماهیت دوســــتان پدرش از خودش  گوش دادن به ســــخنان مادرش، در چارچوب ذهنش ســــوالاتی در

« و  می‌پرســــد. او به‌نوعی میان جهان درون خود و بیرون از ذهنش معلق می‌ماند و عبارتهای »رحتُُ أفکر

 ) گاه )عمل کردن به نصیحت مادر »قلتُُ في نفسي«، ورود و خروج قهرمان داستان از ذهنش و مقابلۀ خودآ

( را نشان می‌دهد. گاه )میل به کشف حقیقت راز مهر پدر و ناخودآ

بارۀ پدرش صحبت می‌کند، در  قهرمان داستان در مسیر رسیدن به »جلولا« هم‌زمان   که با درشکه‌چی در

یت خود حرف می‌زند:  بارۀ فاش کردن یا پنهان کردن هو درونش نیز با خود در

»-لم تقل لي من کان والدك، رحمه الله؟ ... ما الذي یمکن أن أقوله لهذا الحوذي الهرم، 
 إلی أن نصل الفندق، لکن ســــرعان ما خطرت 

ً
هل أشرح له قــــصتي، أم أظل ســــاکتاً

لي فکرة أن یکون هذا الحوذي أحد أصدقاء أبي الذیــــن ذکرتهم لي أمي، من یدري؟ 
ولکن ماذا ینفع ذلك؟... دعني أقول له ما یلي: -إنني ابن أول رجل وطئت قدماه هذه 

الأرض مع الجیش...« )همان، ص57(.

یســــنده به‌کمک این شیوۀ تلفیقی روایت، از نقش خداگونۀ خود در خلق و نقل داستان می‌کاهد و با  نو

این رفت‌وبرگشتها، ارتباط میان هرج‌ومرج و فضای متشنج عراق در جهان واقعیت را با احساسات درونی 

شخصیت اصلی و ترس و بی‌اعتمادی‌اش بازگو می‌کند. در هردو حالت، گفت‌وگوی دونفرۀ قهرمان داستان 

ین موضوع و مسأله کشف حقیقت از میان لایههایی  و درشــــکه‌چی و گفت‌وگوی درونی خود قهرمان، مهم‌تر

گاه و  از ابهام است. در تک‌گوییهای قهرمان داستان و تلاش وی برای پاسخ به درشکه‌چی، دوباره ناخودآ

گاه او رهنمودهــــای مادر را به‌یاد می‌آورد؛ ولی از آنجا که  گاه باهم برخورد می‌کنند و برای لحظه‌ای خودآ خودآ

، خود و پدرش را به درشــــکه‌چی معرفی  گاه می‌چربد، او بدون رهنمودهای مادر گاه بر خــــودآ قدرت ناخودآ

می‌کند.

شــــخصیت اصلی شــــبهنگام در قبرســــتان، هم‌زمان   با گوش دادن به ســــخنان قبرکن گوش می‌کند و 

کیسههای پارچههای پیچیده به جسد پدرش را جمع می‌کند و درون ذهنش نیز از خود سؤال می‌کند: 
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 للذهــــاب إلی المقبرة في هذا الــــظلام. قلتُُ في 
ً
»وهو یقول لي: -لم یعــــد الوقت ملائماً

نفســــي: وألملم کیس القماش الذي یحتوي علی رفات أبي: ألیــــس القبر هو الظلام؟ 
یکی  ید: وقت برای رفتن به قبرســــتان در این تار )همان، ص123(؛ و او به من می‌گو
مناسب نیست. من با خودم گفتم: و در حالی ‌که کیســــههای پارچه را جمع می‌کنم که 

یکی نیست؟«. باقیماندۀ جسد پدرم در آنها هستند: آیا قبر همان تار

یۀ دید،  مخاطب را به درون ذهن شخصیت هدایت می‌کند و چراغی بر ذهن  یســــنده با جابه‌جایی زاو نو

یر متحرک و انبوهی هســــتند و در مرحلۀ پیشازبانی قرار  او می‌گیرد که پر از کلماتی اســــت که همچون تصاو

، وضعیت جنگی و بحرانی  یکی قبر یکی شب، تار دارند و بدبینی شخصیت نسبت‌به زندگی و ارتباط میان تار

یکی شب به‌عنوان یک محرک  یر می‌کشــــد. در اینجا تار عراق و نیز سایۀ چنبرزدۀ مرگ بر عراقیها را به‌تصو

محیطی، ذهن قهرمان داســــتان را تحت‌تأثیر  قرار می‌دهد. در حالی ‌که دو عملِِ گوش دادن به ســــخنان قبرکن 

یکی هراس‌آور شب، به  بارۀ تشــــابه مرگ و قبر و تار و جمع کردن باقیماندۀ جســــد پدرش را انجام می‌دهد، در

گفت‌وگوی درونی با خود می‌پردازد. 

2-5. حدیث نفس 

یِیِ درونی، با خود حرف می‌زنند. »شخصیت  شــــخصیت داســــتانها در حدیث نفس، مانند تک‌گو

بان می‌آورد تــــا خواننده از نیت او باخبر شــــود و بدین  در حدیث نفس، افکار و احساســــات خود را بر ز

بارۀ شخصیت داســــتان به خواننده داده می‌شود« )میرصادقی، 1377، ص82و83؛  یق، اطلاعاتی در طر

گفتاری  نک: زارع برمی و کاظمــــی، 1399، ص70(. برخلاف تک‌گویی درونی که کلمات در مرحلۀ پیشــــا

بان انتقال می‌دهد. در حدیث نفس، میزان  هستند، در حدیث نفس شخصیت آنها را از درون ذهن به ز

بانی نیز می‌رســــد. »در حدیث نفس،  گاهی فرد نســــبت‌به تک‌گویی درونی بیشــــتر اســــت و به مرحلۀ ز آ

بان می‌آورد«  گاه شــــدن مخاطب از نیات و مقاصد او، افکار و احساسات خود را به ز شخصیت به‌منظور آ

)میرصادقی، 1385، ص417(. 

کید مادرش بر دوری از زلیخا و سلطانه،  شخصیت اصلی دچار نوعی وسواس فکری می‌شود و علت تأ

یش به این مسأله فکر می‌کند و دچار توهم و  یشان می‌کند و پیوسته در خلوت با خو همسران پدرش، او را پر

یش ایستاده و از او می‌خواهد که شک خود را  هذیان می‌شود و در ذهنش مادرش را تجسم می‌کند که روبه‌رو
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بارۀ زلیخا و سلطانه ازبین ببرد:  در

کن أعرف  ترکي مهاوس زلیخة وسلطانة ... لم أ
ُ
»قُُلتُُ لها و کأنها کانت تقف أمامي: -أُ

یة أم من زهــــو الرجولة؟ )نوری، 2004م،  من أین تصدر هذه المهاوس من الغیرة الأنثو
یم ایستاده بود، به او گفتم: وسوسههای زلیخا  ص79(؛ من در حالی‌که گویی روبه‌رو
و سلطانه را رها کن... من نمی‌دانستم که این وسوسهها از غیرت زنانه یا غرور مردانه 

تولید می‌شدند؟«.

یۀ دید  از درونی به بیرونی اســــت؛ البته مخاطب گفت‌وگوی  در اینجا برخلاف تک‌گویی درونی، تغییر زاو

یری که از مادرش روبه‌روی او نقش بســــته، زادۀ توهم  شــــخصیت در داســــتان وجود خارجی ندارد و تصو

اوست و او با خود صحبت می‌کند.

شخصیت داســــتان که در درون ذهنش با مادرش در حال مشاجره بر ســــر میل او به دیدار با همسران 

یرا او بدون توجه به  پدرش است، به‌یک‌باره متوجه می‌شــــود که عابران پیاده با تعجب به او نگاه می‌کنند؛ ز

محیط پیرامونش با خود حرف می‌زند: 

»أجل ... خنتََ وصية أبیك. ســــکتت قــــلیلاً ثم أضافت: -أنت تعــــرف ماذا سیحل 
بك إذا تنکرت لوصية أبیك. وعند خروجي من الفندق، تخیلتُُ إن المارّّة ینظرون إلّيّ 
کمجنون أحمق یتکلم مع نفســــه )همان، ص80(؛ بله ... تو به وصیت پدرت خیانت 
کردی. اندکی سکوت کرد و در ادامه گفت: تو می‌دانستی که چه بر سرت می‌آید، اگر 
وصیت پدرت را نادیده بگیری. هنگام خروجــــم از هتل، گمان کردم که عابران به من 

همچون دیوانه‌ای نادانی نگاه می‌کنند که با خودش حرف می‌زند«. 

یۀ دید  از درونی به بیرونی را نشان می‌دهد و حدیث  عبارت »کمجنون أحمق یتکلم مع نفســــه« تغییر زاو

نفس، شخصیت اصلی را توصیف می‌کند که تحت‌تأثیر  مشــــغلۀ ذهنی و مجادلۀ لفظی با مادر در ذهنش رخ 

می‌دهد و آشــــوب درونش را برای مخاطب نمایان می‌کند و این در حالی اســــت که او به افــــراد اطرافش هیچ 

توجهی نمی‌کند.

شخصیت اصلی بعد از ارتکاب گناه با همســــر پدرش، دربرابر پدرش احساس پشیمانی می‌کند و برای 
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فراموشی موقت این درد به مشروب روی مــــی‌آورد و تحت‌تأثیر  الکل، کنترل ذهن خود را از دســــت می‌دهد و 

بدون توجه به محیط اطرافش، با هیجانِِ آمیخته با اندوه، از بیماری کشندۀ پدر گلایه می‌کند: 

 :
ً
بــــد البحر وقت الهیجــــان. وقلتُُ مردداً »تصاعدت الخمــــرة في رأسي کما یتصاعد ز

یسة سهلة لدیدان  کل خلایا أبي وجعل منه فر اللعنة علی هذا المرض الخبیث الذي أ
یا  حقیرة« )همان، ص164و165(؛ شــــراب در ســــرم بــــالا آمد، همان‌گونه کــــه کف در
به هنگام طوفــــان بالا می‌آید. با حیــــرت و تردید گفتم: لعنت بر ایــــن بیماری پلید که 

سلولهای بدن پدرم را خورد و آن را شکار و طعمۀ سادۀ کرمهای حقیر ساخت«.

یۀ شخصیت را توصیف  یۀ دید  از درونی به بیرونی را نشان می‌دهد و واگو « تغییر زاو
ً
عبارت »وقلتُُ مردداً

می‌کند که تحت تحولات درونی‌اش، شروع به سخن گفتن با خودش می‌کند؛ اما کلمات این جملات برخلاف 

بان او جاری می‌شوند و در عبارت  عبارتهای تک‌گویی درونی مســــتقیم، دارای صدا و لفظ هســــتند و بر ز

« دیگر از ترکیب »في نفســــي« اســــتفاده نشده اســــت که بر گفت‌وگوی درون ذهن شخصیت 
ً
»وقلتُُ مردداً

بان خود شخصیت روایت  یســــنده به‌کمک این حدیث نفس، سیر حوادث داستان را از ز دلالت می‌کند. نو

می‌کند و امیال سرکوب‌شدۀ او را برای مخاطب نمایان می‌سازد.

2-6. تداعی آزاد 

گاه ارتباط نزدیکی دارد. »تداعی، یادآوری بخشی از ذهنیات و خاطرات  یا و ناخودآ تداعی با هذیان، رؤ

یان‌یافته در ذهن  یرهای جر یشۀ تصو به‌وسیلۀ عوامل بیرونی و درونی است« )Cuddon, 1999م، ص52(. ر

در حوادثی است که در عالم بیداری برای شخص اتفاق می‌افتند. 

یــــان سیال ذهن بــــه خواننده کمــــک می‌کند تــــا پیوند میان  »تداعی معانی در جر
ذهنیــــات پراکندۀ شــــخصیت را بیابــــد و بــــه حســــاسیتها، علایق و خاســــتگاه 
تداعیهای ذهنی او پی ببرد. در تداعی آزاد، افــــکار و تصورات به همان ترکیبی که به 

ذهن می‌آیند، موجودیت می‌یابند« )Chatman, 1980م، صص195-186(. 

در رمان »نزوة الموتی« اتفاقات درونی شــــخصیت تنها در حالت هشیــــار او  رخ  نمی‌دهند؛ بلکه در 

یا  یر انبوهی به‌شکل رؤ گاه نیز ذهن او فعال می‌شود و تصاو بخشهایی از داســــتان در خواب و ناخودآ
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گاه و  و کابوس در ذهــــن او سیلان می‌یابد که بازتابی از مشــــغلههای فکری شــــخصیت در زمان خودآ

بیداری است.

فضای حزن‌انگیز و مبهم شــــهر و رفتار ســــاکنان آن و همچنین همنشینی با جســــد بی‌جان پدر در اتاق 

هتل، باعث می‌شود که شــــخصیت در خواب کابوس ترســــناکی ببیند که دو نظامی برای گرفتن جسد پدر و 

دستگیری او وارد اتاقش می‌شوند؛ ولی با بیدار شدن از خواب می‌بیند که هیچ‌کسی در اتاق نیست و جسد 

پدرش نیز هست:

ل إلی عینّيّ المخدرتین، عندما سمعت طرقات حادة علی باب غرفتي، 
ّ
»کان النوم یتسلّ

یري: وما إن توقفت الطرقات، حتی اندفع شخصان   علی النهوض من سر
ً
کن قادراً لم أ

إلی غرفتي، بشــــاربین کثین، یرتدیان بدلتین خاکیتین، أخذا بتفتیش مخابی‌ء الغرفة، 
بعثرا غرفتي... ثم فتشا جیوب سترتي، فعثرا علی صورة أبي، قهقها وکأنهما وجدا وثیقة 
خطیرة لإدانتي: -ومن أیــــن حصلت علی هذه الصورة؟ من کاتــــب النفوس... أخرج 
کدت لهما بأني لا أمتلک  أحدهما عود ثقاب، وأراد أن یحرق الصورة. توسلت إلیهما وأ
یدان خنقي. کاد ســــقف  غیر هذه الصورة، ثم جاءا نحوي، یطوقاني بأیدیهما کأنهما یر
یأتي علی ما تبقي من أنفاسي. وسرعان ما نهضت من هذا  الغرفة ینطبق علی صدري و
. کانت الغرفة هادئة و...« 

ً
الکابوس الذي کان یلاحقني. فتحت عنّيّي فلم أجد أحداً

)نوری، 2004م، ص126و127(. 

یری هستند که به‌سرعت در ذهن او می‌گذرند و نشأت‌گرفته از  این سخنان شخصیت، انبوهی از تصاو

یسنده بدون وساطت،  گاه شخصیت او هستند و او هیچ اراده و نقشی در کنترل آنها ندارد. نو فضای ناخودآ

ین بخشهای ذهن او  ین و خصوصیتر یک‌تر یرلایههای شــــخصیتی قهرمان داســــتان و تار خواننده را به ز

یز از احساسات سرکوب‌شــــدۀ او همچون ترس، تردید، خجالت، احســــاس گناه و بدگمانی و  می‌برد که لبر

یۀ دید  در این جملات درونی  احساس دوگانگی میان مهر پدری و رقابت با او بر سر جلب‌نظر مادر است. زاو

یۀ جدیدی به کنشهای درونی شخصیت  است و مخاطب مستقیم به ذهن شخصیت وارد می‌شــــود و از زاو

گاه سعی در کنترل  نگاه می‌کند و ترسها و اضطرابات سرکوب‌شــــدۀ شــــخصیت را می‌بیند که در عالم خودآ

گاه نمایان می‌شوند.  آنها داشته است و اکنون بدون هیچ‌گونه سانسور و مراقبتی از خودآ
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این تداعی آزاد منشأ و محرک بیرونی دارد و آن هشدارهای ســــلطانه به قهرمان داستان است که افرادی 

مراقب و در کمین او هستند: 

»وفي لمحة خاطفة، تذکرت تحذیرات سلطانة: -الفندق معرّّض للتفتیش الیومي...
وأنت تعرف لماذا هجرت المدینة؟ )همان، ص126 و 127(؛ در یک چشم بر هم زدن، 
هشدارهای سلطانه را به یاد آوردم: -هتل در اختیار بازرسی روزانه قرار می‌گیرد ... و 

تو می‌دانی که چرا این شهر را ترک کرده‌ای؟«.

یســــنده می‌خواهد آثار منفی جنگ ازجمله بی‌نظمی، ترس، اضطراب، بــــدبینی و بدگمانی را بر روح و  نو

گاه نیز آنهــــا را رها نمی‌کنــــد و کابوسهای آنها  یا و ناخــــودآ روان عراقیها نشــــان دهد که حتی در عــــالم رؤ

گاه دوباره نمود  گاه و ناخودآ تداعی‌گر تجربیات تلخ آنها در روز و عالم واقعیت اســــت. در اینجا تقابل خودآ

یادی از او پوشیده مانده است و کســــی نیز به او برای کشف حقیقت  می‌یابد. قهرمان داســــتان که رازهای ز

کمک نمی‌کند، دچار نوعی اضطراب، بدبینی و بی‌اعتمادی می‌شــــود و نمی‌توانــــد درستی یا نادرستی ادعای 

گاه با ســــلطانه گفت‌وگو می‌کند و به هشدار او مبنی‌بر  اطرافیانش را تشخیص دهد. پس وقتی در عالم خودآ

احتمال بازرسی هتل توســــط پلیس گوش می‌دهد، این احتمال در او ترسی به وجــــود آورد که ازسوی پلیس 

گاه این ترس را سرکوب  مورد تعقیب واقع شود، در حالی ‌که او جرم مرتکب نشده اســــت و او در حالت خودآ

گاهش هدایت می‌کند و بههنگام خواب، آن ترس سرکوب‌شده در ذهنش   به‌صورت ‏یک  می‌کند و به ناخودآ

یان می‌یابند. یر اضطراب‌آور جر کابوس و مجموعه‌ای از حالات و تصاو

، پدر و سلطانه است و از  قهرمان داستان در قبرســــتان غرق در افکار و گفت‌وگوی درونی طولانی با مادر

خود دربرابر اتهامات و گلایهها دفاع می‌کند: 

یصفع  ینتصب بقامته، و یا بأن أبي یخرج مــــن الکیس، یلملم رفاته و »یا أمي، رأیتُُ رؤ
: -أغرب عن وجهــــي... وأغرب عن مدینتي )همــــان، ص195(؛  ای 

ً
وجهي صارخاً

یایی را دیدم که پدرم از کیســــهها بیرون آمد، باقیماندههای جسدش را جمع  ، رؤ مادر
یاد به چهره‌ام سیلی ‌زد: از من دور شو... و از شهر  کرد و روی پاهایش ایســــتاد و با فر

من دور شو«.

در اینجا زمان از حالت خطی خارج شده است، زمانهای گذشــــته و حال با هم آمیخته شده‌اند، ذهن 
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یایی  شخصیت از لایههای مختلف تشکیل شده است و شخصیت در عالم خواب در گفت‌وگوی با مادرش رؤ

را روایت می‌کند که در آن پدرش را در حال سرزنش او دیده اســــت. در اینجا گسســــت خــــط زمانی رخ داده 

اســــت و تودرتویی زمانهای مختلف، فضایی مبهم و رازآلود را پدید می‌آورد که در آن هیچ قطعیتی وجود ندارد 

گاه است. گفت‌وگوی شخصیت با مادرش بر زمان حال دلالت می‌کند؛  و همه نشأت‌گرفته از فعالیت ناخودآ

اما  این گفت‌وگو در ذهن شــــخصیت اســــت و علت فراخوانی و ظهور مادر در ذهن او نشأت‌گرفته از حس 

پشیمانی از توجه نداشتن به توصیههای اوست. تغییر راوی از اول‌شخص به دوم‌شخص و سرزنش شدن 

شخصیت توسط پدرش که متعلق به زمان گذشته است، یک تداخل زمانی ایجاد می‌کند که مخاطب را برای 

یان می‌یابند را برای او  یر که در ذهن شــــخصیت جر لحظاتی مبهوت می‌کند و فهم رابطۀ علی و معلولی تصاو

سخت می‌کند.

قهرمان داســــتان که در واقعیت، میل خود برای دیدار سلطانه و زلیخا را ســــرکوب می‌کند، در خواب نیز 

گاه اســــت، بدون ســــانسور در ذهنش بازنمایی  درگیر این میل می‌شــــود و چون افــــکارش در سیطرۀ ناخودآ

می‌شود و میل حقیقی او برای دیدار با سلطانه را نمایان می‌کند: 

»ثمة رغبة تدفعني للالتقاء بهما، الغموض الذي یکتنفهما یأتي من امتلاکهما أســــرار 
بما کانت أمي تســــعی للانفراد به مثل کنز یعود لها وحدها، وکلما کنت أصغي  أبي، ور
لتحذیراتها، تتولد في نفســــي جذوة تــــرّّد، وفي عنادي هذا، کنــــت أری أمي تغضب، 
یح وشاحها الأبیض عن رأســــها وتصب علّيّ لعناتها إلی یوم القیامة: -لستََ ابني  وتز
. اســــتیقظتُُ من نومي 

ً
أیها الخائن. أراني أصرخ بوجهها لأول مرة: -لا ... لســــتُُ خائناً

 من هذا الاتهام« )همان، ص79(؛  اشتیاقی من را برای دیدار آن دو )سلطانه 
ً
مذعوراً

گاهی آنها از رازهای پدرم  و زلیخا( وا می‌داشت؛ ابهامی که آنها را احاطه می‌کرد از آ
سرچشمه می‌گرفت. شــــاید مادرم برای اینکه پدرم تنها برای او باشد تلاش می‌کرد، 
همچون گنجی که فقط بــــرای او می‌آورد. هرگاه به هشــــدارهایش گوش می‌دادم، در 
درونم اخگر عصیان متولد می‌شــــد و من مادرم را می‌دیدم که به‌خاطر این لجبازی‌ام 
خشمگین می‌شد و شال سفیدش را ازروی ســــرش برمی‌داشت و لعنتهایش را تا 
روز قیامت نثار من می‌کرد: -ای خیانتکار تو پســــر من نیستی. خــــودم را می‌بینم که 
یاد می‌کشــــم: - نه... من خیانتکار نیستم. هراسان از این  برای اولین بار بر سر او فر
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بم بیدار شدم«. تهمت، از خوا

 گرفتن در فضایی میان اغواهای ســــلطانه و  ســــرگردانی شــــخصیت میان شــــخصیتهای مختلف، قرار

 ، زلیخا، حس کنجکاوی او برای شناخت دلایل میل پنهان و مخرب خود برای نزدیک شدن به همسران پدر

سرزنشهای پدر به‌خاطر ارتکاب عمل غیراخلاقی، و نیز انتقادات مادر به‌خاطر توجه نکردن به هشدارها 

گاه ضعیفش را تــــرسیم می‌کند. در این نبرد  گاه بسیار قوی او با خودآ و توصیههایش، نبرد خاموش ناخــــودآ

گاه قهرمان داستان غلبه کرده و ارتباط او با جهان بیرون را بسیار محدود می‌کند و  گاه بر خودآ خاموش ناخودآ

یر و مرحلۀ پیشاگفتاری می‌کشاند؛ جایی که همه‌چیز بدون سانسور  آن را به چارچوب ذهنش و جهان تصاو

یان خود را نمایان می‌سازد و فرد  یان می‌یابند، واقعیت امیال سرکوب‌شــــدۀ قهرمان داستان به‌شــــکلی عر جر

گاهی، کاملاً غرق در جهان افکارش می‌شــــود. از یک سو، به تمایلات  به‌علت به‌حاشیه رانده شــــدن خودآ

گاه و  ، برای لحظاتی توســــط امــــر خودآ یزی خود پاســــخ می‌دهد و آنها را تأییــــد می‌کند و از سوی دیگر غر

تعقلش که پدر و مادر نمادی از آن هستند، مؤاخذه و سرزنش می‌شود.
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نتیجه‌گیری � 

یر می‌کشد: از نقش  یان سیال ذهن این موارد را به تصو یسنده با شیوههای جر در رمان »نزوة الموتی« نو

یسنده در داستان می‌کاهد؛ فاصلۀ مخاطب را با قهرمان داستان کم می‌کند؛ نقش فعالی در روایت  خداگونۀ نو

گاهی یابــــد و این‌گونه از  داســــتان به او می‌دهد تا با ورود به ذهن او، بدون واســــطه، از احوالات درونی او آ

یۀ دید، جهان درون ذهن قهرمان را با اتفاقات  یکنواختی پیرنگ داستان بکاهد؛ با جابه‌جایی‌هایی متعدد زاو

، مادر و همسران پدرش پیوند می‌دهد و نیز به‌کمک مشغلۀ ذهنی  جهان بیرون و واقعیت او و ارتباط او با پدر

شــــدید قهرمان داســــتان، توهمات، کابوسها و گفت‌وگوهای درونی او، تحولات گســــتردۀ سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و وضعیت جنگ‌زدۀ عراق و آثار منفی آن همچون ترس، اضطراب، تردید و بی‌اعتمادی 

یر می‌کشد. عمومی بر جامعۀ عراقی، و نیز غرق شدن مردم در جهان درون خود را به تصو

شــــاکر نوری در قالب تــــک‌گویی درونی مســــتقیم، بدون دخالــــت در فراینــــد روایت، مخاطــــب را با ذهن 

یر سیلان‌یافته در ذهن شــــخصیت را برای مخاطب نمایان می‌کند که  قهرمان مواجه می‌کند. او انبوهی از تصاو

عبارتهایی خاموش و پنهان در مرحلۀ پیشازبانی هستند و بر زبان او جاری نشده‌اند؛ ولی برای اینکه مخاطب 

گاهی یابد و تحولات ذهن قهرمان داســــتان را درک کند، در قالــــب جملات متن رمان پدیدار  از مضمون آنها آ

می‌شوند. نوری به‌کمک عبارتهایی همچون »قلتُُ في نفسي، تساءلتُُ في سري و رددتُُ في نفسي« حضور 

یسنده یا راوی پنهانِِ پشت قهرمان داستان را نشان می‌دهد که مخاطب به‌واسطۀ او به ذهن شخصیت  کوتاه نو

یۀ دید می‌شود و صاحب سخنان متن را می‌شناسد. نزدیک می‌شود و به‌کمک این عبارتها متوجه تغییر زاو

نوری برای پیوند دادن جهان درون ذهن قهرمان داســــتان با اتفاقات بیرون از ذهنش، از شیوۀ ترکیبی و 

یۀ دید  از درونی به بیرونی، توصیف فعالیت هم‌زمان    هم‌زمانی  بهره می‌گیرد. او با رفت‌وبرگشــــتهای مکرر زاو

ذهن شخصیت و کارهای غیرذهنی را بر جهان درون شخصیت نشان می‌دهد؛ فعالیتهایی همچون مکالمۀ 

تلفنی با مادرش، گفت‌وگو با شــــخصیتهای دیگر همچون قبرکن و درشکه‌چی، فعالیتهای جسمی برای 

دفن جسد پدر و نیز تأثیر اتفاقات جهان بیرون.

گاه قهرمان داستان را نمایان می‌سازد.  گاه و خودآ یســــنده به‌کمک حدیث نفس، ارتباط میان ناخودآ نو

این ارتباط تحت‌تأثیر  درگیری شــــدید ذهنی، عذاب وجدان ناشی از ارتکاب گناه با همســــر پدر و بی‌توجهی 

به هشدارهای مادر مبنی‌بر دوری از همسران پدرش است. او بدون توجه به محیط اطراف، با صدای بلند با 
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یۀ دید  در  ید و به گلایههای مادر و پدرش که در ذهنش رخ می‌دهند، پاسخ می‌دهد. زاو خود ســــخن می‌گو

این گفت‌وگوهای قهرمان داستان برخلاف تک‌گویی درونی، مستقیم از درون به بیرون است. 

گاه ذهن او را نشــــان  نوری در تداعــــی آزاد بــــا توصیف کابوسهای قهرمان داســــتان، فعالیــــت ناخودآ

، مادر و سلطانه برای  ، احساسات واقعی او را نسبت به پدر یا بدون سانسور می‌دهد. فعالیتهایی که در رؤ

خواننده نمایان می‌‌کند، امیال سرکوب‌شــــدۀ او را بدون نقاب به نمایش می‌گذارد و نیــــز حوادث زندگی او در 

یــــب در عالم خواب بازنمایی می‌کند. شــــاکر نوری با  یر عجیب و غر عالم واقعیت را به‌شــــکل کابوس و تصاو

یان سیال ذهن در این رمان، موفق می شــــود مرگ را از یک رخــــداد بیرونی به وضعیت دائمی  به‌کارگیری جر

ذهنی تبدیل کند و روایت عربی را به قلمرو نوگرایی و مدرنیسم روان‌محور وارد کند. 

یان سیال ذهن، ابزار نقد واقعیت خشونت‌زدۀ عراق و بازنمایی زخم روان جمعی است. کارکرد معنایی جر
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